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Abstract 
Introduction: Belief upon insufficient evidence is a permanent 

challenge in the discussion of justification that has been dealt with by 
different approaches of epistemologists. Clifford, as a representative of 
extreme rationalism, founded the theory of "agnosticism" based on solid 
rational and logical foundations while James, as a pioneer philosopher in 
pragmatism, had a critical outlook on that approach and attempted to solve 
this challenge by his pragmatic principles and raised the theory of "the will 
to believe''. Based on the review of philosophical tenets of the above two 
thinkers, the present article aims to evaluate their propositions and also 
introduce a new approach in this regard. 

 Method: In order to access the valid data, library method was used to 
study, compile, arrange, and classify information relevant to the subject 
under study and then, research note-taking lists were prepared by 
comparative classification and thematic coding. For inferencing the results 
and proposing new ideas, logical analysis was used with a critical and 
comparative approach. 

Findings: Clifford who was born in the age of ignorance, 
superstition, and illusion felt committed to defend rationality as the 
strongest means to discover truth and warned against consequences of 
people's avoidance of reason. However, the essence of some 
epistemological propositions is in a way that it is not feasible to gather 
definite evidence to make a rational decision. There is no reasonable 

 

  *Ph.D. student of Islamic Philosophy and Theology of Islamic Azad 

University, Science and Research Branch.E-mail: mhdavoodi44@yahoo.com 

**Assistant professor at “The Philosophy Department” of Qum University 

(corresponding author).                                  E-mail: nafise.sate@yahoo.com 
Received date: 2022.12.17               Accepted date: 2023.03.16 

The Quarterly Journal of 
 Zehn 

Vol.24/Issu 95/ Autumn 2023 
 



112  

A
n 

A
pp

ro
ac

h 
to

 B
el

ie
f 

up
on

 I
ns

uf
fi

ci
en

t E
vi

de
nc

e 
B

as
ed

 o
n 

th
e 

A
ss

es
sm

en
t  …

 

 

solution in this term and thus Clifford, regardless of the significance of 
many propositions that have no sufficient evidence, presents the theory 
of agnosticism. His doctrine is not only criticized as being inefficient, 
impractical, and self-contradictory but also underestimates human 
power. He just acknowledges rational faculty and attributes more power 
and potential to that than it really has . 

James acknowledged epistemological, emotional, and theological 
realms for humans and claimed that the epistemological aspect which is 
under the control of rational power is a small segment of human 
existence that is per se a subcategory of the emotional realm. According 
to his theory, the power of the emotional realm in perception and 
analysis of epistemological propositions with no evidence is more than 
that of the rational power. So human endeavor to discover and produce 
evidence should trust sentimental power, will, and whatever chosen by 
them. In the next stage, truth recognition can be achieved based on what 
is trusted. In James' view, the most basic and influential beliefs in 
human life have no evidence so agnosticism is not only facilitative but 
also problematic in this regard. He believes that truth and usefulness are 
compatible with each other and there is no independent reality out of 
human existence that needs to be discovered by evidence so whatever is 
favorable, useful, and efficient is considered reality. Accordingly, 
neither reason per se saves humans from ignorance nor evidence is the 
only means to discover reality. Instead, what matters is the perception 
of usefulness and satisfaction. Confusion between truth and usefulness, 
underestimating the importance of truth to perceiving favorability, 
indefensible relativism and immersing into illusion are some major 
critiques to James' ideas. 

Conclusion: According to the author's view and by an innovative 
approach, although a preposition upon insufficient evidence is not 
claimed to be true, it can be accepted or pretended to be accepted in 
order to use its results and consequences. Based on this approach, when 
we confront a proposition that does not have sufficient evidence, we 
react as if it is accepted and use its practical outcome to fulfill our vital 
needs. Therefore, we practically act as if there are definite reasons for 
our performance while theoretically it has no confirmed reasons and no 
unjustified belief can be claimed as truth. As a result, we neither neglect 
our basic needs nor consider the accepted or seemingly accepted issues 
as the reality or truth.   
Keywords: Acceptance, Agnosticism, Will, Rationalism, Pragmatism. 



 

  
   يكاف نهيقر باور بدون افتيره

  مز يو ج فورد يكل  يمبان ي ابي براساس ارز
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  چكيده 
ثابت   فورديكل صادق   قتيدانستن حقبا  و  درعالم  گزاره  توج  دانستن  راه  تنها  آن،  با  را    هيمطابقت  باور 

  ياريمع   ،يكافنهيدان قرقف  طيشرا  در  »يرگي«لاأدر  كردي. او با اتخاذ روداندي م  يكاف  يعقل  ليارائه دلا

با غفلت از ساحات مختلف وجود  كنديمطرح م  اجرارقابل يغ  يو باورها  ازهاياز ن  ياريسانسان، ب   يو 

به را  تعل  مهم  در  آورديدرم  ق يحالت  ناآگاهانه    يموارد  كه  قبول  جگردديم  هيقض  طرفكي مستلزم   مز ي. 

و از    كاهديم  فرو  يسودمند  و صدق را به  قتيحق  ،يباورآسان  به  هيوصو با ت  داندي م  الي عالم را س  قتيحق

  ه يتوج  يبرا  يكاف  لينتواند دلا  يگاه ساحت معرفت  كه هر  ستآن ا  . او برديگويباور سخن م  اراده معطوف به

  توان ينظر نگارنده م ند. بهاكسب معرفتانسان در گرياري ،يادله عمل ساحات با استناد به هيارائه كند، بق

 رشيپذ كه با  ياگونه قبول كرد به  به  يصدق، تلق يادعا  را بدون  يكاف نهيقر  بدون  يهاخاص، گزاره   طيشرا  در

 ي هاازيرفع ن  در  آن  به  يباور معرفت  بدون  شدهرفته يآن مترتب گردد و از آثار گزاره پذ  باور بر  يآن، آثار عمل

  بهره برد.   ي اساس
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    .رانيتهران، ا ،قاتيواحد علوم و تحق ،يدانشگاه آزاد اسلام ،يفلسفه و كلام اسلام   يدكتر  يدانشجو *
       mhdavoodi44@yahoo.com 

   nafise.sate@yahoo.com                             (نويسنده مسئول).دانشگاه قم   گروه فلسفه دانشيار**
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  نشريه علمي ذهن 

 ١٤٠٢  پاييز ،  ٩٥  شماره   وچهارم، ست ي دوره ب 
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  مقدمه

توان مدعي معرفت قرائن كافي نمي  كه بدون  آنجا  ركن مهم معرفت است و از  »توجيه«

به كافي از مسائل عمده معرفت  شد، چالش فقدان قرينه   شناختي است كه گاهي حكم 

گردد كه  ي شود و گاهي تعليق حكم پيشنهاد مكافي مي  بدون قرينه    انكار و رد گزاره

تا راهپاك   بيشتر به آنكه  حلي منطقي و فلسفي؛ به  كردن صورت مسئله شبيه است  ويژه 

و حياتي انسان  زماني  از گزارهمحدوديت  برخي  نه  بودن  را  تعليق  يا  انكار  هاي معرفتي، 

در  ممكن مي نه مطلوب.  باسازد  از گزاره  اين  رويارويي  قرينههاي  دست  كافي،   بدون 

و  لاأدري  موضعاز    كليفورد احساسي   جيمزگري  و  عاطفي  ساحات  معرفتي  حجيت  از 

اتخاذ چنين  در  جيمزو  كليفوردتحليل مباني فكري  آن است با بر اين مقالهكنند. دفاع مي

  د. كنييد  أ تبيين و ت جديد  دو، رهيافتي معرفتي آنخطاهاي  راهكارهايي و با اجتناب از
  كافي بدون قرينه ه با باور مواجهدر   مباني كليفورد و جيمز الف) 

همراه تجربيات وي    آن رشد كرد، به  در   كليفوردتأثيرات محيطي و شرايط اجتماعي كه  

در  كليسا  فكري از حكمراني  مباني  چنان  نوزدهم،  قرن  الهياتي  و  علمي  تحولات  كنار 

كافي،    رينه بدون قشعار معروف او تجلي يافت: «پذيرش باور    ه در براي او فراهم آورد ك

در  خطاسته  هميشه،  امري  كس،  همه  براي  و  جا    . )Clifford, 1886, p.28(  »مه 

آمريكاروان  جيمزدرمقابل   متفكر  و  بهيشناس  كه  است  به  ي  ابتلا  و    واسطه  افسردگي 

بهتجربه آن كسب كرد،  از درمان  به   نگرش خاصي دست  اي كه  نظريه    يافت كه  ارائه 

به درباور منجر شد  اراده معطوف  قواعد عقلي صرف، حداقل   .  از  تبعيت  اين نگرش، 

نتايج مطلوب در  با  اعمال  انجام  تو  اهميت را دارد و  قرار ميرأس  نوشتار جه  گيرد. در 

فلسفي  ابرآن  حاضر مباني  مقايسه  راهكار جديدمي  جيمزو    كليفورديم  ارائه  در  و   تواند 

  اجتناب از افراط و تفريط معرفتي كارآمد باشد. 
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    ختيشنامباني هستي .1
جهان  .1- 1 تغييرناپذيري  و  مقاب  در  ثبات  در  كليفورد  از ديدگاه  جهان  دائمي  تغيير  ل 

  نگاه جيمز 

دربردارنده   بر  وردف كلي  كه  دارد  نامكشوف  و  ثابت  حقيقتي  هستي،  عالم  است  آن 

معلومات تبديل    تواند مجهولات عالم هستي را بهمي  آنها  شواهدي است كه دسترسي به

ق معرفت بشري قرار دهد. طبق اين تحليل، جهان وجودي مستقل از  د و جهان را متعلكن

دست و  دارد  بهآدمي  كساني    هايكرانه  يابي  پاداش  آن  قطعي  و  دقيق  شناخت  و  جهان 

قرا يافتن  قوه عقل خود براي  از  بتوانند  ،  ]تابي [اللهي،  (سيدفضل  دن استفاده كننياست كه 

را    جيمزاما    ؛ )٢٦٤ص  مي  در هستي  نقصان  و  ناامني  دائمي،  تحول  و  ايتغيير  ن داند. 

منطقيويژگي  ارتباطي  داراي  در  ها  كه  جهاني  هراند.  دارد،  قرار  دائمي  لحظه    تغيير 

شگفتي به آبستن  و  مختلف  پيش هاي  امري  اتفاقات  بيني تبع  بروز  است.  ناپذير 

را در بيني نمي پيش ل غيرقاب  امنيت  ايج   تواند احساس  بانسان  دليل امري   همين   ه اد كند و 

داند و معتقد است هيچ  بستر همين عالم مي  تمام حقيقت را در   جيمز  شود. مبهم تلقي مي

در  ثابتي  و  نهايي  تحت  عالم    حقيقت  نيست چيزي  قرار  و  ندارد  حقيقت  وجود  عنوان 

  گر شود يا توسط انسان كشف شود. هر گوناگون جلوه   غايي از پس حوادث و اتفاقات 

داشتن زندگي است هاست و همين جريانلات و دگرگوني پس همين تحو  ت در هس  چه

  شود. كه ارزش واقعي محسوب مي
گزاره  ،جهان  .٢-1 صدق  عنوانمنبع  به  هستي  عالم  با  تقابل  در  معرفتي  منبع    هاي 

  كسب تجربه 

را به  تواند حقيقت  اي ميينهچون آيهم  شناخت عقلاني دارد وجهان قابليت    كليفوردبراي  

عالم واقع    حقيقت از خطا و واقعيت از پندار، رجوع به  كنندهانسان بنماياند. معيار تعيين 

داشته تطبيق  همو  است.  واقعيت خارجي  با  ذهني  باچنانهاي  مطابقت  واقع    كه صدق 
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انتزاع ص  شود، معنا مي بخش آن است. قرائن و شواهدِ  دق و تحققعالم هستي نيز منشأ 

گيري باورها و تدوين معرفت انسان  شكل  ي نقشي كه در واسطه  م واقع بهبرآمده از عال 

گزاره صدق  احتمال  و  درصد  ميدارند،  افزايش  را  معرفتي  ،  ١٣٩٤(كليفورد،    دهندهاي 

را    تجربه  مزجي بهترين بستر براي كسب تجربيات مختلف است؛    جيمزجهان  اما    ؛ )٢٩ص 

تجرب فاعل  حالات  تجربه،  موضوع  از  احساساتش    به هتركيبي    ، (جيمز  داندميهمراه 

ترين گرايي، موضعي است كه مطمئنگويد: «مراد من از تجربهمي  او  . )١٨٧، ص ١٣٤٣

كند كه هايي تلقي ميامور واقع را همچون فرضيه   نتايجش درباره موضوعات مربوط به

در  است  پذيردآيند تجربه  ممكن  تغيير  كثر  . )James, 1896, p.7(»  ه،  و پذيرش  ت 

در   بودن همهننامعي تفكر  چيز  دارد    جيمزكانون  ص ١٣٩٥  ،(كياييقرار  به  )٣٤،    همين   و 

واسطه درك كند و  كند تا بتواند تغيير و تحولات عالم را بياستفاده مي  او از تجربه  دليل

  .  حقيقت دست يابد به
     تيخشنامباني ارزش .٢

  اخلاق باور مبناي مشترك .1-٢

از      ؛ شناسان حصول اطمينان از صدق و توجيه دانش بوددغدغه معرفت  كليفوردتا پيش 

با ورود   معرفت  به  كليفورداما  هاي معرفتي و اخلاقي شناسي، پيوندي ميان ارزشعرصه 

به كه  شد  اخلاقشكل  مطرح  رويكرد  فرع  گيري  باور  اخلاق  پذيرش  انجاميد.  باور 

هاي اخلاقي است؛ وگرنه انساني كه مجبور  انتخاب گزاره  داشتن انسان و قدرت براراده

نمي  به باشد،  معيني  برانجام گزينه  مبادرت    تواند  قبيح  از  دوري  و  بورزد.  انجام حسن 

جاريساده  به   ، باور   اخلاق از  حاكي  بيان،  بر ترين  اخلاقي  ضوابط  و  هنجارها    كردن 

شكلافر فر  گيرييند  و  انسان  افعال  از  فعلي  باور  است.  اناباور  ساير  يند  مانند  آن  جام 

مسئوليت و  هنجارهايكارها  و  قوانين  رعايت  نيازمند  انسان،  است. هاي  خاص 

حرفه و كاري واجد اخلاقيات و كدهاي ارزشي است كه همه    تفكركردن نيز مانند هر«
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به تفكر مي  كساني كه  را رعايت  ، پردازندكار  آنها  انديشه  بايد  ورزي با صداقت  كنند. 

دليل آثار   به  . )١٦، ص ١٣٩٤(كليفورد،  »  رودمي  شمار   مله اين كدها بهكامل و تمام از ج

برشبكه  باور  فراي  بشر  بهاحيات  اخلاقي  رنگي  معرفت،  كسب  مي   يند  گيرد. خود 

حيات نسل بعدي   تواند در داند كه مياي ميك والدين، مقولهباور را مانند ژنتي  كليفورد

باورها از  بسياري  شود.  واقع  مؤثر  بهجامعه  بديهي  ما  نسل  براي  كه  مي  يي  رسند، نظر 

به  براي گذشتگان و پدران ما به اند. وي باور انسان را دست آمده  روش آزمون و خطا 

عقلاني براي    اثر تلاشبر  ي موجهي كه  داند و معتقد است باورهاعامل سازنده جامعه مي

آرامش سوق    ، پيشرفت وسمت تعالي  اند، جامعه را بهدادن باورها حاصل شدهجلوهموجه

در  و  داد  سطحي  عوضخواهند  خوي  عقايدرواج  از  تبعيت  خرافات،    نگري،  و  باطل 

بهگوش  و  پيروي چشم را  علمي، جامعه  و  ديني  الگوهاي  از  ناب  بسته  و  انحطاط،  ودي 

   خواهد كشاند.  توحش

انسان را عام مي  كليفورد قبال    رمعتقد است انسان د  و  داندوظيفه اخلاقي و معرفتي 

در  است  موظف  و  است  مسئول  معرفتي  و  اخلاقي  هنجارهاي  و  قوانين  قبال    بشر، 

هم ناموجه  طاعونباورهاي  بيماري  بيماري    چون  زيرا  كند؛  مراقبت  ديگران  و  خود  از 

نه  قابلواگيردار   براي شخصسرايت است و  تمامي خانواده و كل بشر    تنها  بلكه براي 

است   و خطرناك  در   . )Clifford, 1886, p.344(مضر  موقعيت مبهم  بنابراين  و ترين  ها 

ساده زير براي  با  كه  شده  تعريف  وظيفه  اين  افراد  از سؤالترين  باورهايشان  بردن 

شوندموجه مطمئن  آنها  كه    يفوردكل  . (Ibid)  بودن  را  آن  نتيجه  و  سخت  را  وظيفه  اين 

ميمواجه تلخ  است،  شك  با  در شدن  و  م  عين  داند  تصريح  كه  يحال  كسي  براي  كند 

كنار    لذت دانش دست يابد، چشيدن چنين تلخي، گريزناپذير است. اما در   خواهد بهمي

بيام  را  آن  دارد  انسان وظيفه  و  لذت است  آنچه  با مسائل  آن،  برخورد  و  وزد،  مشكوك 
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  آنها از طريق وارسي دوباره باورها و تلاش براي يافتن راه مواجهه با ترديدهاست:  حل
مواجه مي  وقتي با باورهايمان  با  بدانيم.  ترديد  نادان  را  نداريم خود  شويم، دوست 

مسئله چيست و چگونه   اين  كه  بياموزيم  كنيم  ابتدا سعي  از  با شروع دوباره  بايد 

برخورمي آن  با  كرد... توان  مي  د  فكر  دقيقاً وقتي  كه  چهمي  كنيم  بايد    دانيم  كاري 

آيد، احساس خوشبختي و امنيت بسيار  دست مي  اي كه بهانجام دهيم، جدا از نتيجه 

كجا  دانيم بايد بهكنيم و نميزماني كه راه خود را گم مي  كنيم نسبت به بيشتري مي

انشي است كه انسان را مشتاق  واسطه احساس د رجوع كنيم. اين احساس قدرت به

    .) (Ibid, p.343كندباورها و گريزان از ترديدهايش مي

ب  به  كليفورد و  هرهتبع  اخلاق  از  دو پايه  در   شناسيمعرفتگيري  باور،  اخلاق  ريزي 

باور به اين است كه  از   مدعاي اخلاقي و معرفتي دارد. مدعاي اخلاقي وي   چيزي كه 

ي نيز شناختآن نيست، نادرست است. مدعاي معرفت  اور بهنظر شناختي، فرد، سزاوار ب

 كننده استقي است، تابع قرينه تأييد بودني كه مدعاي اخلاحاكي از اين است كه سزاوار 

   . )٥٣، ص ١٣٩٧ (ايمزبري،

باور    جيمز اخلاق  پذيرش  با  بر اساسي  كليفوردنيز  حاكم  اصل  را    ترين  آن 

اقتضاي هنجارهاي اخلاقي حصول باور   جيمز،  ردكليفوخلاف    داند. برباوري» مي«آسان

شمارد و  آنها نمي و دسترسي به حضور قرائن كافي بودن آن را منوط به و اطمينان از موجه

هاي بسيار  گويد هيچ ضرورتي براي اثبات عقلاني باورهاي انسان وجود ندارد و راهمي

دارد:ساده براي كشف حقيقت وجود  در تننه  كليفورد«اصل    تري  را  معرض خطر   ها ما 

ميازدست قرار  حقيقت  بهدادن  كه  است  مجنوني  منطق  بلكه  خواهد    دهد،  ختم  پوچي 

مان  وأحفظ حقيقت ملزم نيستند، بلكه ت   دانشمندان تنها به  . )James, 1896, p.25(  شد»

شاخه   معتقد است اخلاق باور مانند هر   جيمز.  درك حقيقت و پرهيز از خطايند  موظف به

توان آن را براي تمامي شرايط كسب معرفت، موارد خاصي كاربرد دارد و نمي   در   علمي، 
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ند. ااموري است كه از نظر عقلي دچار ابهام  ق باور مربوط بهنسخه كرد. كاربرد اخلا

استفاده از اصول اخلاق باور ندارند.    ند، نيازي به ادرك  سهولت قابل امور واضحي كه به 

باو اخلاق  كاربرد  مربوط  دومين  واقعي»  بهر  كه    (Real Possibility)  «احتمال  است 

با آن مواجه ضيه زنده براي شخصي كه  عنوان يك فر  اي است كه بهفرضيه   منظور از آن

به  . )James, 1896, p.2(، جذاب باشد  شودمي گزينه   كاربرد ديگر اخلاق باور مربوط 

اري، زنده و مهم كه بايد  انتخاب اصيل عبارت است از انتخاب باوري اجب  ست. اصيل ا

عقل؛ همچنان   رب نه  گيرد،  اراده صورت  انتخاب اساس  از  بسياري  داكه  ما  مدار ريهاي 

  . )Ibid, pp.15-16( احساس است تا عقل
  ناپيامدگرايي در تقابل با پيامدگرايي  .٢-٢

در  ناپيامدگرايي  در   طبق  بايد  انسان  وظايف  هنجاري،  اخلاق  اخلاق  با روندي  مدار 

دنبال    اي اخلاقي را بهنه آنكه لزوماً نتيجه  ، عايت تمامي هنجارهاي اخلاقي انجام شوندر 

باشد يا وظيفه . فداشته  ناپيامدگرا  اخلاقي   بر  گرالسفه   تأكيد بودن عمل  ارتباط وظيفه و 

  در  . )Deontological ethics.Wikipedia.org( داندمياز نتيجه    ترمهم دارد و عمل را  

ديدگاه ذاتا ًاين  كه  است  عملي  اخلاقي،  عمل  به ،  لزوما  آنكه  نه  دارد  اخلاقي    ويژگي 

  يفه براي انجام وظيفه يكي از شعارهاي اين مكتب است اي اخلاقي منجر شود. وظنتيجه 

(Deontological ethics.Britannica.com) .   است    هر  كليفوردعقيده    به موظف  كس 

را تنها معيار گزينش وظايفي بداند كه    طبق اصول عقلاني برگزيند و عقلعمل خود را  

 به  كليفوردار فاعل قرار دهد.  اختي  اي موجه و كافي را براي باورورزيدن در تواند قرينه مي

بر  تأكيدجاي   عمل،  صادر مي  تأكيد اي  وظيفه  بر  عقل  از  كه  كيفيت  مي  كند  شود. 

د داشت. اين عقل است  وظيفه انسان نخواه  شود، هيچ تأثيري بر اي كه محقق مينتيجه 

  . كندميكه فارغ از كيفيت نتيجه، وظايف معرفتي را براي انسان تعيين 
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را    در   جيمز نتيجه  نتيجه،  و  بين وظيفه  براقياس  است  وظيفه مي  رجح  داند و معتقد 

مي انسان  اعمال  ارزش تبعات  معيار  باشد.  تواند  انسان  باورهاي  نظريه    طبقگذاري  اين 

در  آن  عمل  نيربهت را  جهان  كه  م  ندهيآ  است  نم  رايز  ؛ كنديبهتر  را   ميتوانيما  گذشته 

انجا  ميده  رييتغ كاري  بايد  بهو  را  آينده  كه  داد  كند  م  تبديل  بشر  براي  مناسبي  . بستر 

نت   نيتربرجسته در   در را    يي گراجهينمونه  و  اخلاق  درست  علم  اعمال   ياخلاق  يمورد 

عواقب آن    فقط به   ياز نظر اخلاق  يبودن عملست درستكه معتقد ا  توان مشاهده كردمي

  . )Pragmatism, Plato.Stanford.org( دارد يبستگ 

و   جيمزجدايي پراگماتيسم    امر به  دنبال صلاح است و همين  جاي منفعت به  به  يمزج 

اما درفداي سود شخصي مي  گرايي همه چيزمنفعت  انجامد. در گرايي ميمنفعت   شود؛ 

بهپراگماتيس رسيدن  هدف  متضمن صلاحنقطه   م،  كه  است  است كه همگي   اي  بيشتر 

نوعي خير   گرايينگرش پراگماتيسمي و منفعت  ر چند دند. هرامفاهيم اصلي اخلاق   جزو

 خير عمومي را در   گرايي رسيدن بهشود، منفعت عنوان ايده مركزي مطرح ميعمومي به  

به نسبت  دشوارتري  مي   شرايط  اخلاقي  ندداپراگماتيسم  در:(پراگماتيسم   ، 

etemadnewspaper.ir( .    فيد باشدبراي اينكه يك باور سود داشته يا مدر پراگماتيسم ، 

باشد داشته  انسجام  ديگران  باورهاي  و  ما  باورهاي  ديگر  با  انسجام، بايد  از  منظور   . 

 . )٤٠، ص ١٣٩٧كندليش،  (  ديگر باورهاي ماست  اساس  بركردن و توضيح تجربيات  متحد

ازا مصلحت   نسجام  عامجمله  كه  هاي  است  گزاره  جيمزي  تمامي  در براي  نظر   ها 

  داند.هاي علمي ميپذيري را مصلحت گزاره نيبيكه پيش همچنان ؛ گيردمي
   ختيشنامباني معرفت .٣

  بودن معرفت جيمز بودن معرفت كليفورد در تقابل با پسيني پيشيني .1-٣

ما  پيشيني،  از ادراك تجربي است  بي   يا  قبل تجربه   معرفت   . )٨٧، ص ١٣٩٢(باربور،  نياز 

در  قواعدي  ويژگي،  اين  ب  طبق  كه  دارند  وجود  دريافت مي  رعالم  و  اساس عقل  شوند 



  

   

1٢1  
 

يره
ت

اف
 

 قر
ون

 بد
ور

با
 نهي

 يكاف
س

سا
برا

 
رز

ا
 يابي 

 ي مبان
يكل

رد 
فو

 
 ج

و
ي

  مز 

شود. عنوان اصل حقيقي پذيرفته مي  قرار بگيرند، حضورشان به  قبل از آنكه مورد تجربه

 شده درباره آنها، معمولاً اريناپذيرند و حكم جنوعاً زوال  طبيعت اصول عقلاني حاكم بر

بهره است.  لايتغير  و  بهقطعي  اصولي  چنين  از  ب  گيري  توجيه  مبناي  باعث  عنوان  اور 

جاري شود  مي عقلاحكام  از  به  شده  پيشيني  معرفت  بمانند.  باقي  موازات   هميشگي 

سازد انسان است و استدلالي را مي  هاي تصوري و تصديقي در دانستن برخي گزارهفطري

كه معرفت پسيني معرفتي است   حالي  در   ؛ آيدمعلول حاصل مي  به  علت، علم   ه از علم ك

  علت است بردن از معلول به   آن پي  آيد و روند استدلال در دست مي   به  كه از طريق تجربه

)A priori knowledge–Britannica.com( .  

تجربه   استقلال مي  در   از  پيشيني  پيشمعرفت  «توجيه  چيزي  چه  به گويد  بار   يني» 

ن  بنابراين اي   گويد. سخني نمي  ، آوردبار مي  آورد؛ اما درباره اينكه چه چيزي آن را بهنمي

بدون  را  ارزش صدق گزاره  كه  ماند  باقي خواهد  به  پرسش  توان  چگونه مي  تجربه   اتكا 

كند كه  مشخص ميمشخص كرد؟ پاسخ اين پرسش شرط ديگري از معرفت پيشيني را  

هاي اصلي  همراه استقلال از تجربه، از مؤلفه  به  . شرط ضرورت شرط «ضرورت» است

پيشيني    در  شرط استمعرفت  اين  طبق  باشد  ايگزاره  اگر  .  صادق  صرف    ، ضرورتاً 

شرطي كه گزاره مفروض كند، به  راي تشخيص صدقش كفايت مي ب  انديشيدن درباره آن

  . )٦١، ص ١٣٨٣ (استيوپ، آن معرفت يافت پيچيده نباشد كه نتوان به قدر  آن

پسيني و  پسينيتجربي  يكديگرند.  ملزوم  و  لازم  معرفت،  معرفتي  بودن  نشانه  بودن 

از تجربه  است كه  در   به  طريق  استدلال  روند  و  آمده  به  دست  معلول  از  است   آن      علت 

(A priori knowledge Britannica.com).  تجربه  به  جيمز نگرش  با   اش، گرايانه واسطه 

تج  از  پيش  به   ربهمعرفت  معتقد  و  است  به  مخالف  معرفت  تجربه  تحقق  است.    واسطه 

ي كسب معرفت قلمداد كرد. مبناگرايي تجربي  را  بديل عقل و مبنايي برا  توان تجربهمي
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از پيش    حقيقتِ  اواز نظر  عالم هستي دارد.   نگرشي است كه وي نسبت به  مبتني بر  جيمز

به  فقط  تحقيق امعن  موجود  در ي  و  است  آن  نيرنگ   پذيري  از  صورت  اين  هاي غير 

از قبل موجود  عنوان ذاتي مستقل و    نمودي عيني را به  يواقعيت   كه نام  است  گرايانعقل 

  . )١٤٣، ص ١٣٩٦(جيمز،  دهندعنوان تبيين واقعيت آن قرار مي كنند و آن را بهقلمداد مي
  گرايي در معرفت گرايي در تقابل با عملعقل .٢-٣

عقل   كليفورد در   افراطيگراي  يك  منحصر  را  معرفت  كسب  كه  و    است  عقل 

 مل خاصي را براي وظايف معرفتي در نزد او دستورالع داند. عقل  هاي عقلاني مياستدلال 

م اِينظر  معرفتي،  وظايف  از  منظور  در گيرد.  خاصي  روش  قواي    عمال  عملكرد  شيوه 

حكم عقل،   كشف كند. وي بهآن را    يافته، قرينه كافي دسترسي   ذهني است كه بتواند به

به را  معرفتي  مي   وظايف  تبيين  غايتنحوي  نگرش  با  كه  خواكند  مطابقت   هد مدارانه 

در  انسان  اخلاقي  و  معرفتي  وظايف  براي  را  خاصي  هدف  كه  نگرشي  نظر   داشت؛ 

بهمي رسيدن  هدف،  اين  غايي    گيرد.  هدف  كه  است  حداقلي  شر  و  حداكثري  خير 

هدفي    ترتيب او عقلانيت را وسيله رسيدن به  اين  ليفورد است. بهجمله ك  مداران ازغايت 

كافي براي توجيه باور  كردن قرائنلي براي فراهم گرو تبعيت از احكام عقداند كه در مي

هاي برگزيدن باورهاي ناموجه  تواند از آسيب است. با اعمال اين نوع عقلانيت، بشر مي

ل است، يزندگي انسان قا زيادي كه براي باور در قشن با توجه به كليفورد امان بماند.  در 

نحوي    داند و وظايف معرفتي را به ميساير قواي انسان    عقل را ابزار پژوهش و حاكم بر

با   مدارانه نزديك باشد. او تمام خير را در تفكر غايت  كند كه بهتحليل مي پذيرش باور 

  كند. وجود شيطان قلمداد مي همثاب ناموجه را به كافي و تبعيت از باور قرينه 

در   جيمزنظر    در  غير  آنچه  قرائن  است،  ارزشمند  از  معرفت،  احساس    قبيل  عقلي 

درضايت  او رسالت  است.  قلبي  اطمينان  و  آرامش  دريافت گزاره مندي،  را  هاي انشمند 
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مي  به   صادق كاذب  باورهاي  از  پرهيز  در داند.  همراه  وي  به  شيوه  واقعيت    رسيدن 

پيامدهاي عملي در حقيق به   دادن بهمقام شناخت و اصالت   ي، ردگيري    مصلحت عملي 

با   ذهني  مفاهيم  تطبيق  نفسجاي  يا  خارجي  (واقعيت  واقع  ملاك امر  تعيين  و  الامر) 

امور ماورايي فقط جهت كسب    مابعدالطبيعه و توسل آن به  صدق آن است. توجه بشر به 

و   حقيقت  فهم  براي  نه  است  دروني  به دست آرامش  شناخت    يابي    و   مردانير.ك:  (مناط 

نه صفت   ايد ماستاي از عقاز نظر او حقيقت صفت پاره   . )١٧٩- ١٤٩ص ، ١٣٩٣ساجدي، 

نيستند  ؛ اشيا است.    ، واقعيات، حقيقي  آنها حقيقي  عقايد ما درباره  و  بلكه فقط هستند 

يا يا امور  شوند نه اش ها واقع ميحقيقت و بطلان يا صدق و كذب منطقي، محمول گزاره 

كند نه اينكه خودِ  اي است كه امور واقع را توصيف و تبيين ميبودن، گزارهصادق   واقع. 

  . )٣٦٨، ص ٨، ج١٣٩٣(كاپلستون،  امر واقعي باشدآن 
  مبناگرايي كليفورد و جيمز .٣-٣

بر تجربه،   جيمزبر عقل، مبناگرايي مورد اذعان او تعقلي است و با اصرار    كيفورد  تأكيدبا  

ين كاركرد عقل،  ترمهمبر مبناگرايي تعقلي،    بنانظر وي قرار دارد.    رايي تجربي مدمبناگ

يا استنتاج توليد ذهني دانست  مياست.    استدلال  يا  نوعي زايش فكري  را  توان استدلال 

به دست مي يكديگر  كنار  در  مرتبط  و  معلوم  با چيدن چندين قضيه  اينكه  گونه    آيد. 

 كليفورد  گردند. اي رهنمون ميشوند، به نتيجه ويژهميده ميقضايا كه مقدمات استدلال نا

بسيار  توليد ذهني در قالب استدلال را  تا جايي كه مدعي   ؛ داندمهم و ضروري مي  اين 

پردازش   است براي  كه  عقلانيكسي  خالي    هاي  شانه  مسئوليت  اين  از  و  ندارد  فرصتي 

    . )Clifford , 1886, pp.346-347( امري باور بورزد گاه به كند، نبايد هيچمي

آنجا در    از  هرقرينه كه  توجيه  به  باو  گرايي  منوط  استري  كافي  شواهد  و    داشتن 

گراي نقش محوري دارد و مبناي توجيه باور است، او يك قرينه   كليفوردتفكر    قرينه در 
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داند و براي  حيطه آگاهي شخص مي  اثبات باورها را در گردد كه  عيار محسوب ميتمام 

آگاهي   جنبه  بر  تأكيدبا  وظايفي است كه تخلف از آنها خطاست.    حجيت آنها معتقد به

قرائ نقش  شناسا،  در فرد  است  اوديدگاه    ن  پررنگ  تنها شواهد ميچرا  ؛ بسيار  توانند  كه 

باور   دهندهنشان توجيه  عوامل  از  فرد  پويا باشندش  آگاهي  ديگران،  (محمدي  ،  ١٣٩٥  و 

بهالزا  كليفورد  . )٢١١-١٨٣ص  اخلاققرينه   م  مباني  از  يكي  را  ميگرايي  به باور  و    داند 

ب نادرست  باورهاي  ورود  از  جلوگيري  قرينه منظور  معرفت،  عظيم  شبكه   گرايي ه 

مي  (Strong Evidentialist)  حداكثري پيشنهاد  وظيفه كه    دهدرا  مفهوم  و   اييگردو 

رغم   ه توجه است كه عليشايست  . )١٩، ص ١٣٩٤(كليفورد،    آن نهفته است  در   گراييدرون

آنجا كه    مبهم است. از  كليفوردكلام    ر فايت آن، اين مفاهيم دمفاهيم قرينه و كاهميت  

عقل   برزياد  احتمال    به  است، حداكثري  ي  گراعقل يك  او   و  شواهد  دارد  اصرار  پسند 

     منظور او از قرينه همين است. 

تجربياتي   س باورهاي انسان را در مبناي تجربه، اسا  گذاري دانش برضمن بنيان   جيمز

بيبه    داند كهمي در دليل حضور  معرفتي، خطاناپذير  واسطه  مي  ساختار  در تلقي   شوند. 

تنبهي كه    شود: «بازخورد پايدار و معمولاًگونه تعريف مي  اين  نگاه پراگماتيسم، تجربه

انجامد كه كنش  مي  ايهاي ذهنيتأييد يا اصلاح ساخت  كنيم، بهاز واقعيت دريافت مي

است» نموده  هدايت  را  امري    پراگماتيسم  . )Robinson, 2003, p.768(  ما  را  واقعيت 

ايده بر    بنا  . )٤٢، ص ١٣٩٧  ،(كندليش  باشد  تواند فراتر از تجربهنمي   داند كهمي  تجربه  لقاب

 اند و تجربه بهيا ساختاري متشكل از يك چيز اساسي  ذهن و ماده دو جنبه  جيمزاصلي  

مطلق تجربه  طور  وي  جسمي.  نه  است  ذهني  حالات   نه  تجربه،  موضوع  از  تركيبي  را 

تجربه احسا  به  فاعل  ميهمراه  تعريف  تجربه  بركند.  ساتش  ساير  كه  خلاف  گرايان 

را  پايه  معرفت  ميريزي  شروع  محسوسات  پراگماتيست كننداز  نتايج    ها،  و  فوايد  از 
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 آن را به كندمياست كه سعي  جديدي از تجربه  خلق معناي در جيمزهنر  . دنكنشروع مي

  تجربه   جيمزز شامل شود.  خصوص الهياتي را ني دهد كه امور ماورايي به   گسترشنحوي  

نه معرفترا  مبناي  گوهر  تنها  مي  بلكه  دين  ص ١٣٩٥(كيايي،  داند  اساسي  در   )١٥٩،    و 

مي آن  مي«مگويد:  تعريف  ما  فكر  مورد  كه  چيزي  و  و    به  ، باشدوضوع  حالت  علاوه 

علاوه احساسات ما كه اين حالت را    آن چيز به   نسبت به  ، كننده هستيموضع ما كه فكر

  . )١٨٧، ص ١٣٤٣(جيمز،  » دهندشخصي را تشكيل مي   د. مجموعه اينها تجربهگيرمي

در  مي   تحول  باعث  انسان  تجربيات  و  نه هستي  اركان  شود  ساير  بلكه  باورها  تنها 

با رد اينكه نظرگاهي غايي و    جيمزشكلي متغير جلوه كند.  ق به معرفتي همانند مؤلفه صد

خاطر اين واقعيت كه كل    گويد: «بهمي  هاست، نهايي وجود دارد كه حاوي همه صدق

نظر هيچ  است،  جريان  يك  هيچ  تجربه،  نمي   گاهي  باشد. گاه  نظرگاه  آخرين  تواند 

هر نظرگاه   بنابراين  مسبب  و  متزلزل  خنظرگاهي  از  بعد  است» هاي  (كندليش،    ودش 

ي طوري كه وقت  به  ؛ اعتقاد دارد  محدوده تجربه  واقعيات مستقل در   او به  . )٣٨، ص ١٣٩٧

واقعيت مي  وقتي مي هم مي  آيد، صدقاين  و  آن مي  رود، صدقآيد  با چنين  همراه  رود. 

و ايم  براي پذيرش باور انجام دهيم، انجام داده  توانكاري را كه مي  هرفهمي از واقعيت،  

يا    اين باور   ن است ممك  هنوز  بپرسيم كه آيا اين  خودمان  ندارد از  امعن هم كاذب باشد 

  ) ٤٢، ص انمه( خير؟
هدايت و راهنمايي است.    امري است كه مربوط به  ،ذهني حقيقت   قلمرو روابط  در

هاي بزرگي از  آخر نظام   دهيم و در تصوري ديگر ربط مي  ما يك تصور انتزاعي را به

آنها واقعيات      يك از  قالب اصطلاحات هر  سازيم كه دري و رياضي ميحقايق منطق

تجربه مي  محسوس  سامان  را  در  نحوي  به  ؛شندبخخود  ما  ابدي  حقايق  مورد   كه 

بندي  دسته  شود و بهآيند. چارچوبي كه ساخته مييمدر  ها هم صادق از آب  واقعيت 

  .)١٣٧، ص١٣٩٦(جيمز،  شوديساختمان فكري ما ناشي م زپردازد، اذهني مي امور
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   ختيشنامباني انسان .4
  هويت انسان  .4-1

داند و ساختار وجودي انسان را عقايد و باورهاي او ميكننده هويت  عامل تعيين   كليفورد

بر كه  و  است  به  استنيروي مهمي    باور   آن  را  ما  اراده  مي  كه  وا  تمام  تصميم  و  دارد 

،  ١٣٨٧  ،(كليفورد  بخشدب فعاليت هماهنگ انسجام ميلقا  ي متراكم وجود ما را در يتوانا 

عم از عمل با اعضا و جوارح و ا لي  شاكله انسان، هيچ عم باور بر  واسطه غلبه  به  . )٦٧ص 

اعمال قلبي نيست كه متأثر از باورهاي انسان نباشد. وي با جعل اصطلاح فعل متعاقب و 

باور و عمل، تصريح مي  بر  تأكيد قلبياعماكند كه  هماهنگي  انسان ذخيره    در   ل  قلب 

او را در مي و وسيله هدايت  فراهم مي  شود  آتي  با گ طوري ك  به  ؛ آوردروزگار  ذشت  ه 

از اعمال پنهان  گردد و اي خاص آشكار ميلحظه   قلب انسان، در   شده در زمان، انبوهي 

بر  مُهر را  انسان مي  خود  نه  . »زندشخصيت  برباورها  م  تنها  انسان  بلكه  اسلط اعمال  ند، 

به بسته  نيز  انسان  معرفتي  هر  شاكله  اضافهباورهايي  است.  جزئي  هرچند  باور    شدن 

مي  به  جديدي انسان  كند    تواندذهن  متحول  را  او  معرفتي   ,Clifford, 1886(ساختار 

p.342( .  به از  بي   اعتبار و وثاقت باورهايش  كسي كه نسبت  نزد ديگران  اهميت باشد، 

پذيرش باورهاي نادرست، كاري بنابراين    . )Ibid, p.345(   يستوردار نهيچ احترامي برخ

  آميز است. و خباثت  اخلاقي رغي

تبع اين قدرت اراده،   داند كه به ساز ميانسان را موجودي واجد اراده سرنوشت  زجيم

همه    قدرت انتخاب و  شاملاراده را    انجام وظايف معرفتي و اخلاقي است. او موظف به

م ترس،    در ثر  ؤعوامل  اميد،  شامل    طرفداري   دلبستگي،  تعصب،   تقليد،   علاقه، باور 

  عقلاني   غير  نحوي كه طبيعت  داند؛ بهمي  اجتماعي  طبقه  پيراموني  شرايط  و  كوركورانه

يند  افر  اراده مبناي اساسي در   . )١٣، ص ١٣٨٣(آذربايجاني،    است  تاثيرگذار   ما  عقايد   در   ما

به «وقتي  است:  انسان  مي  رخي ب  باورمندي  نگاه  بهحقايق  مي  كنيم،  ماهيت نظر  رسد 
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    . )James, 1907, p.4 (احساسي و ارادي ما ريشه همه اعتقادات است» 

معرفتي،    جيمزنگاه    در  ساحت  است:  مختلف  وجودي  ساحت  سه  داراي  انسان 

ساحت  انسان،  باورهاي  موطن  عقيدتي  ساحت  عقيدتي.  ساحت  و  عاطفي  ساحت 

س  و  عواطف  مسئول  شكل عاطفي  متضمن  معرفتي  در احت  تعقل  است.    گيري  انسان 

كه زمينه فعاليت   صورتي و در شود گاه متوقف نمي  وجودي هيچ هايفعاليت اين ساحت 

ساحت  بقيه  باشد،  نداشته  وجود  معرفتي  معرفت  در   هاساحت  كسب  گر ياري   جهت 

را    جيمزند.  اانسان آدم  ين ملاك در ترمهمدلايل عملي  و معتقد ي ميتعيين وظايف  داند 

به عمل  انسان  وظيفه  مطلوب   است  كه  است  بهچيزي  را  نتايج  نه    ترين  دارد،  دنبال 

شده از جانب عقل  افتاده باشد يا تحميل دستوري خشك كه از آسمان فرو  كردن بهعمل 

اندك زندگي انسان و رويارويي با    در   . )١٣٢، ص ١٣٩٦  جيمز،(باشد   ديدگاه او فرصت 

كند و انسان را  آور را از انسان سلب ميمعرفتي، مجال يافتن ادله يقين   هاي متعددچالش 

به عمل  ناگزير  ادله  از  ميپيروي  ايني  وي  مي  سازد.  استدلال  در گونه  كه  جهان   كند 

صورت «انواع» وجود دارد و مطالعه و بررسي يك نوع، ما را از    خلقت، همه چيز به

بي انواع  ديگر  صدور بررسي  و  كرده  ديگر    نياز  انواع  تمامي  براي  را  همان  - حكم  از 

  . )١٣٦، ص همان( مجاز كرده است - نوع
  تكاملي  هايريانثرپذيري انسان از جا.٢-4

به  كليفوردنظر    در  انسان نيست  آثار باور محدود  تأثيراتي   باور   ؛ ساخت شاكله و هويت 

دارد فرامكاني  و  فرازماني  ميو    فرافردي،  نامحدودي  مكان  و  زمان  شاهد تواتا  ن 

بود باورها  كهگونه  به  ؛ اثرگذاري  و   اي  تحولات  ريشه  كه  نيست  ذهن  از  دور  چندان 

بسيار   در اتفاقات  در زمانه  هر  مهم  را  نسل  اي  بيابيم. باور  قبل  به   هاي  او  آثار    تصريح 

  توجيه آنها به   تأمينو    صادق  اي باور، نوعي مسئوليت نسبت به صيانت از باورهايشبكه 
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ادله   كسب باورهاي مبتني بر  تلاش حداكثري در   كليفوردنظر    گذارد. در ن مي عهده انسا

از پذيرش   پرهيز  اعتبار عقلي و  فاقد  بر  باورهاي  و رسالتي  انساني   عهده هر  عقلي لازم 

اين رسالت  كليفورد   است.  انديشمندان يا بزرگان    فقط به  معتقد است  عهده متفكران، 

مند است، خواه زني روستايي باشد يا  كه از نام انسان بهره كسي    بلكه هر  ؛ جامعه نيست

به سياستمدار،  در   يك  اندازه  مسئول   اين   مقابل   يك   ,Clifford, 1886(  ند  ارسالت 

p.343( .  فرازماني  كليفورد و  فرامكاني  فرافردي،  رسوخ  با  از  باور،  اثرات  دانستن 

گويد. باور امري شخصي و  خن ميزمان حال و آينده س   جامعه در  تأثيرگذاري باورها در 

هاي آينده  سل فاعل شناسا مربوط باشد، بلكه جامعه و ن  ذهني نيست كه منحصراً بهدرون

مي  متأثر  نيز  اندوخته كندرا  يا  ثروت  يك  باور  انسان .  ميان  مشترك  اگر اي  كه  هاست 

اورهاي  باشد. ممكن است برخي از ب  تواند اثرات مفيد و همگاني داشتهموجه باشد، مي

 زندگي فردي اثر مخرب نداشته باشند يا عمر فرد به  حدي جزئي باشند كه در   ناموجه به

كوت مشاهدهحدي  فرصت  كه  باشد  پيدا    اه  را  خود  نادرست  باورهاي  از  ناشي  آسيب 

آورند.   ها فراهمتوانند آسيب بزرگي براي ساير انساننكند؛ اما اين باورهاي نادرست مي

  انجامد ميجامعه    توحش در   باوري» است كه بههايي رواج «عادت زودثير چنين باور أت

)Ibid, p.345( . به مي  نادرست  باورهاي اعتقاد  درباعث  شخص  از   شود  مملو  جوي 

كلاهبرداري و  به  دروغ  و  شود  آماده  احاطه  نيز  را  خود  همسايگان  واسطه،  همين 

    .)Ibid, pp.345-346( كاري كندفريب

انسان همچون    كند كه مي ادعا  هاي داروينيستي  ثير آموزه تأ تحت  كليفورد باورهاي 

ژن  مثابه  باور به «با ابداع ايده  او  ماند.  باقي مي   نسانانوع   در   ساير تغييرات فيزيولوژيكي

مي  گويدمي  »انسان  در  بهباور  نسلي  از  منتقل شود  تواند  بعد  تر  مستدل   قدر   هر  و  نسل 

تكامل و رمز   زعم وي باور عامل  داشت. به  نسل انسان خواهد  باشد، بقاي بيشتري در 
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ت اخلاق  نظريه  توسعه  با  او  است.  بشر  مي بقاي  ثابت  دانش كاملي  از  برخي  كه  ها كند 

دانش   . اندذاتي بهاين  نسل   ها  از  ژنتيك  طريق  از  ثباتشان  و  قاطعيت  به دليل  قبلي    هاي 

مينسل  منتقل  بعدي  ميهاي  ما  بنابراين  بهتشوند.  را    وانيم  مفاهيم خاصي  غريزي  طور 

ا خطا  و  آزمون  روش  از  آنها  براي  بودند  مجبور  ما  اجداد  كه  كنند  بدانيم  ستفاده 

)William kingdom Clifford, New World Encyclopedia.com( .  

كه انسان مجزا انسان برگرفته از ديدگاه او درباره هستي است؛ چرا  به  جيمزنگرش  

تأثير شود. هستي تحت  ضوي از آن تلقي ميزمين، ع  تبع زندگي در   از هستي نيست و به

موجو تمامي  و  دارد  قرار  تكاملي  غيرادات  جريان  و  انسان  از  اين   عم  از  متأثر  انسان، 

در اجريان انسان  رو   ند.  روند  خود،  ميبهحيات  دنبال  را  در رشدي  و  تكامل    كند  پي 

با محيط پيرامون  جانبهتعامل دو  انسان، بدونرشد براي    به  كردن اين مسير رواست. طي

جهان را دارد، از حوادث آن نيز  كه قدرت اثرگذاري برپذير نيست. انسان همچنانامكان

مي بهاثر  اثرپذيري  اين  بهره  پذيرد.  و  نيست  انسان  كامل  انفعال  قدرت  معناي  از  مندي 

به را  اجازه  اين  مي  اراده،  تحولاانسان  اين  مسير  كه  به دهد  و  مديريت  را  سمت    ت 

  هدايت كند.   سودمندي

«پيش  جهان، خصوصيت  و  انسان  ميان  مشترك  ويژگي  است.  بينيديگر  ناپذيري» 

  ؛ ها يا موجودات زنده محيا نيستكردن براي ارگانيسم بينيامكان پيش   جيمزطبق تحليل  

از اين خصوصيت  مكانيسم   بلكه  يا ماشين آنِ  بهوارهها  ندا  هاست كه  شتن اختيار، دليل 

به  . )٣٧٤- ٣٧١، ص ١٣٨٤(شريعتمداري،  ند  افاقد انگيزه پيشرفت دليل حيات مادي   انسان 

ناپذيري است و همواره  بينييش چنين برخورداري از نيروي اراده، واجد صفت پخود هم

انتخاب  واسطه  خودبه  است.    در   هاي  آني  اتفاقات  بروز  در معرض    جيمز نظر    اتفاق 

ار  نمايانگ  پيش خلاقيت  و  اصيل  طراوتي  منشأ  و  در بيني ست  بشريناپذير  قلمداد   حيات 
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انسان متجلي   در   قيت بيش از ساير موجودات اين خلا  . )١١٠، ص ١٣٩٢  ،(باربورشود  مي

  ناپذيري است. بينيصفت پيش  به  اتصافش ترين ملاك در است و اعمال خلاقانه او عمده
  ارزيابي ديدگاه كليفورد و جيمز   ) ب

در   به  فوردكلي  زندگي  بنيان   واسطه  كه  مشاهده خرافاتي  از  بسيار  تأثر  با  هفدهم،  سده 

صدد يافتن راهكاري برآمد تا مردم را از   داد، در زگار را شكل ميزندگي مردمان آن رو

اينكه تنها معيار سنجش و گزينش باور   بر  تأكيدبنيان رها سازد. وي با  شر باورهاي بي

هيچ باوري    توان براستدلال عقلاني نمي  آن شد بدون  » است، بر«عقل و براهين عقلاني

مهر  قدر   هر عقل   رايج  او  زد.  يافتن   گرايتأييد  را  انسان  وظيفه  تنها  كه  است  افراطي 

مي  موجه  در قرائن  كوتاهي  با  و  صادر   داند  باوري  هيچ  پذيرش  مجوز  وظيفه،   اين 

فوق  در   گردد. نمي قراين  فقدان  ب  صورت  لاا انسان  از  ايد موضع  امتناع  با  و  اتخاذ  دري 

به به  اتخاذ موضع قطعي نسبت  باور،  يا رد آن  روي آورد. ديدگاه حكم    تعليق  پذيرش 

بر  كليفورد اثبات   تأمين  مبني  ادله  پذيرش  براي  عقلا  تمامي  معياري نظر  كننده، 

بر  ؛ متناقض استخود تمام عقلا  ا  چراكه  ندارند؛  اتفاق نظر  اين ديدگاه  ز سوي  صحت 

براي حصول چنين توافقي بايد آراي همه گذشتگان و    زيرا اولاً  ؛ اجراستديگر غيرقابل 

را   ثانياًآيندگان  داشت؛  دست  قوه بايد    در  را  انسان  در بياي  عقل  قبال    طرف 

متعارضبينيجهان كه  هاي  پيش مي  دانست  بدون  از جهانتواند  فارغ  و  هاي بينيداوري 

يافت به صرف  تنها  گردد. مطلوب،  معتقد  امري  به  باور  يك  براي  مؤيد  قرينه  و  دليل  ن 

تلقي بدون هيخنثي  آن  درنظرگرفتن  و  مورد بيني، نكتهچ جهانكردن عقل  اي است كه 

نمي و  است  شده  واقع  جدي  پذيرفتنقد  را   آن  براي توان  فلاسفه  از  بسياري  تلاش   .

كاملاًپيش در  رويكردي  پيش  گرفتن  بدون  و  ماندهنتيج بي  فرضخالص  (پترسون، است    ه 

    . )٧٨-٧٧ص ، ١٣٨٩
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بر  تأكيدهمچنين   جنبه  افراطي  ساير  از  غفلت  موجب  وجوعقل  انسان هاي  دي 

غفلت از بسياري از باورهايي    قرائن عقلي به  باور در   انحصار توجيه  گردد و اصرار برمي

در  حياتي  نقش  آنها  پذيرش  دارد   كه  انسان  مي  ، زندگي  علاوهمنجر  در آن  بر  شود.    كه 

موارد فراواني امكان اجراكردن تعليق حكم وجود ندارد؛ زيرا تعليق خود مستلزم يكي از  

  ورزد.  آن باور مي رف حكم است كه غيرعامدانه فرد بهدو ط

از    شناسي خبرهعنوان روان  پسندد و بهعقل را نمي نگاه انحصاري به    جيمزمقابل  در 

گويد و عقل سخن مي لط قواي عاطفي انسان برعقل و تس نبودن قواي شناختي بهمحدود

مي  بر عاطفي  ساحات  كه  است  به آن  در توانند  فاقد   شرايطي  خوبي  عقل  قدرت    كه 

به است،  و   شناخت  ثابت  حقيقت  با  مخالفت  ضمن  او  كنند.  كمك  معرفت  كسب 

ن  آور امري سودآور باشد. او بي تواند ارمغانحقيقتي سيال معتقد است كه مي  مستقل، به

منفعت باشد و    تأمينآنچه موجب    ل است و هريسودمندي و حقيقت، ارتباط مستقيم قا 

حقيقت سيال    شمارد. اعتقاد بهپي داشته باشد، حقيقت مي  را در بخش  اي رضايت نتيجه 

به نيز  را  صدق  مي  تعريف  چراچالش  نميكشد؛  ديگر  با كه  مطابق  امر  را  صدق  توان 

صدق    تأمينيت ثابتي كه  مطابقت با آن، معيار و محك  واقعيتي ثابت دانست؛ چون واقع 

حقيقت   همچون  را  صدق  او  ندارد.  خارجي  وجود  منفعت  بهباشد،  فروامر   بخش 

توان كردن ميشرط عمل   آنچه مفيد باشد، حقيقتي است صادق كه تنها به   كاهد: هرمي

دست  به دست  آن  بنابراين  به يافت.  به  يابي  مشروط  اع  حقيقت،  كه   انجام  است  مالي 

اين نتيجه سودآور، همان لحظه درك    آن، منفعت باشد. لحظه رسيدن به  نتيجه عمل به

  شدن صدق گزاره است.  آشكار  حقيقت و

باورهاي    جيمز چالش  قرينهبراي  بر  بدون  مغز  كافي  فيزيولوژيكي  تحليل  مبناي 

ظم مغز انسان كه بخش عاطفي قسمت اع  جاآن دهد كه ازاين شرح ارائه مي راهكاري به
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از مغز را پوشش ميشغال ميارا   دهد، كند و بخش عقلاني، فضايي محدود و كوچك 

از   تحتبسياري  مي   معارف،  ساخته  عاطفي  قواي  در تأثير  عواطف  اثرگذاري    شوند. 

نظر    بر  ست. بناا  تركند، بسيار عميق نقشي كه عقل ايفا مي   گيري دانش، نسبت به شكل 

وقفه براي يافتن قرائن موجه و وظيفه عمومي انسان اكثري تلاش بيگرايي حدقرينه  جيمز

همواره   جيمزت علمي و عقلي خواهد بود. البته  كشف قرائن متقن، حكمي فاقد وجاهدر 

رو چنان است كه  شرايطي كه گزاره پيش كند در گرابودن خود بيان ميقرينه   با تصريح به

انمي تأييدكننده/  قرينه  آن  براي  و  توان  قرينه  از  پيروي  انسان،  تكليف  يافت،  كاركننده 

آيد كه انسان با باوري  پيش مي  طول زندگي، موارد متعدديبراهين عقلاني است. اما در 

رسد.  موفقيت نمي   بهگردد و هيچ تلاشي براي يافتن قرينه كافي عقلي  حياتي مواجه مي 

به را  باوري  ا  چنين  نميدليل  دارد،  كه  رها  هميتي  زيان    بر علاوه    كرد؛ توان  آنكه 

از پذيرش   بيشتر  بسيار  آن  قرينهرهاكردن  با چني  آن است. در   بدون  باورهاي  مواجهه  ن 

امرزنده كه اضطراري و ضروري نقش حياتي   اند و حاوي  انسان    اند، برخطير و داراي 

به باور مذكور را  از اراده خود كمك بگيرد و  بپذيرد و در   واجب است    نحو مشروط 

  انتظار نتايج آن باقي بماند. اگر پذيرش مشروط باور با نتايج مفيد همراه بود، مبادرت به

ي همراه بود،  گر پذيرش مشروط باور با تبعات سويا   مقابلباور كند و در   پذيرش قطعي

  پذيرش باور را رها و آن را انكار كند. 

اين ديدگاه  هاي اساسي مواجهبا چالش   جيمزديدگاه   يك    قيقت صرفاًح  است. در 

گرايانه و نامناسب است. چنين تفسيري از حقيقت  واقعي، آرمان  خيال واهي، داستان غير

وجه قابل پذيرش نيست. لازمه اين تلقي از    دليل كنارگذاشتن مفهوم سنتي آن به هيچو  

بايست دغدغه اين را  مي  حقيقت آن است كه به جاي بررسي مسئله حقيقت باورهايمان 

باشيم دارد.    داشته  فايده  چيزي  چه  نقدي«كه  لحاظ    »ارزش  از  ما  باورهاي  و  عقايد 
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مي كه  است  موفق  عمل  تضمين  و  قابليت  باشد  دغدغه  معناي   »موفقيت«بايست  به 

آر  ترتيببرآوردن  بدين  است.  بشر  آمال  و  به    جيمزنظريه    زوها  فروكاستن صدق  نقد  با 

تعريف   مواجه است.  ا  از صدق  جيمزسودمندي  آن  به صدق يك  مستلزم  ست كه حكم 

ديگر  عبارت  به  باشد.  نداشته  عيني  وجود  آن  موضوع  اگر  حتي  كنيم،  سودمند  باور 

نداشته  ممك وجود  الف  درواقع  اگرچه  باشد؛  صادق  دارد،  وجود  الف  قضيه  است  ن 

مطلوب و دخالت   ها درباره امر تفاوت ديدگاه انسان   . )Russell, 1946, p.847( باشد»

در  راهكار  سودمند  سليقه  غيرقابل   جيمزي،  نسبيت  نوعي  مستلزم  ميرا    سازد.دفاع 

م  يزمان  ييگراينسب مبنا  ي زيچ  كي كه    ابدييمصداق  بر  صرفاً   ي هادگاه يد  يرا 

به    تي مطلوب  رشيپذ  ايرد    تيو مسئول  ميكن  يابيو ارز  ي كننده بررس مشاهده آن را تماماً 

  جيمز   ديدگاه  . (Rescher, 2017, p.4)  مياو واگذار كن   اليها و امخود شخص و خواسته 

 اساس  بر.  است  باطل  گرايينسبي  متضمن  وجودشناحتي  و  شناختيمعرفت  حيث  دو  هر  از

  به   نسبت  احتمالاً  يا  آن  به  عالم   به  نسبت  فقط   را  مدعا  يك  صدق،  صدق  در   گرايينسبي

 يعني -   را  مطلق  صدق  وجود  فردي  چنين.  پذيرفت  توانمي   آن  به  عالمان  از  گروهي

  كم   دست  - كندنمي  تفاوت   ديگر  گروه  به  گروهي  از  يا  ديگر  فرد  به  فردي  از  كه  يصدق

  عبارت   جيمز  ديدگاه  در   گرايي نسبي   نوع  اين.  كندمي  كار ان  هاموضوع  برخي  درباره

  با   تريمندانهرضايت   مناسبات   بتواند  مثلاً  »، كند  كار «  گاه  هر  است  صادق:  از  است

  من  و-   سازد  بهتر  را  من  زندگي  اگر  ، است  صادق  »هست  خدا«مثلا  .  نمايد  برقرار   جهان

 نسبي  و  متفاوت   هافرهنگ  و  دافرا  قبال  در   »كاركردن«  اين  لذا.  كنم  تعريف   را  بهترشدن

 . )٣٠٦، ص ١٣٩١ملايري،  ( است

 راه  تنها  چون؛  شودمي  تلقي  افراد  به  وابسته  واقعيت،  واقعيت  در   گرايينسبي   مبناي  بر

 منظر  از  گرايينسبي.  دگردمي  تلقي  افراد  شخصي  هايتجربه،  واقعيت  به  دسترسي
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  تفاوت   يك  بتواند  چيزي  بايد  بودنواقعي  براي:  است  چنين  جيمز  ديدگاه  در   وجودشناسي

 دور   توانممي  من   زيرا؛  واقعي  است  چيزي  ميز  يك  مثلاً  ؛ كند  ايجاد  ما  براي  عملي  واقعي

 دورش   نتوانم  يا  يعني-   نكند  ايجاد  من  زندگي  در   تفاوتي  ميز  اين  اگر  و  كنم  حركت  آن

  م ه  خدا   مچنينه  ؛ شود  دانسته  واقعي  دنباي  - نخورد  من  كاركردن  درد  به   يا  كنم  حركت

  . )٣٠٧، ص همان( نمايد ايجاد  مردم زندگي در  عملي تفاوت  يك كه مادام، است واقعي
  هاي بدون قرينه كافي رهيافت مواجهه معرفتي با گزاره  پذيرش گزاره:)  ج

مي  نظر  اگرچهبه  در    آيد  مبنايي  اصل  واقع،  كشف  در  انسان  عقلي  قواي  محدوديت 

ن عقلانيت به جواز باورهاي  كردمحدود   ، معرفت است كه از آن گريز و گزيري نيست

مي دست  به  نظري  قطعي  ادله  با  كه  موجهي  قاصادق  نيز  نيست.  آيند  عقلاني  دفاع  بل 

آنبه بهرهويژه  يا  انسان  حياتي  و  ضروري  نيازهاي  گاهي  مطلوب    منديكه  كيفيت  از 

  تأمين هاي معرفتي است كه قراين كافي براي باور به آنها  زندگي در گرو آن دست گزاره

دريافت نمي با  و  عقل گردد  مستدل  و  منطقي  نمي  هاي  آنها  نظري  رفع  عهده  از  توان 

توان برآمد.   به  بهمنديتوسل  ذهن  ديگر  و    هاي  باورورزيدن  از  لازم    تأمينغير  مبادي 

بر بهرهمعرفتي  فوايداي  از  بدون دست  مندي  منافع عملي يك گزاره  معرفت و  به  يافتن 

تواند براي معضل معرفتي فقدان قراين كافي است كه مي  هاي فلسفيحقيقي از جمله راه

  كارآمد باشد. 

سو و لحاظ    از يك نظر نگارنده بايد با پذيرش محدوديت گريزناپذير قواي عقليبه  

انحصا محذورهاي  و  بهموانع  باور  عقلانيت  نظري   ر  قطعي  ادله  با  كه  باورهايي  جواز 

تدار مي  توجيه را  راهكاري  از سوي ديگر،  و شوند  معناي حقيقت  با حفظ  كه  ديد    ك 

به سودمندي،  امان ماند. بدين نسبي  از فروافتادن در   فرونكاستن معناي صدق    گرايي در 

 كردن يك گزاره يا پذيرش آن، در قبول   به  توان با تمايز بين باور قطعي و تلقيمنظور مي



  

   

1٣5  
 

يره
ت

اف
 

 قر
ون

 بد
ور

با
 نهي

 يكاف
س

سا
برا

 
رز

ا
 يابي 

 ي مبان
يكل

رد 
فو

 
 ج

و
ي

  مز 

آثار ونه گگرايانه پذيرفت؛ به  توجيهات عمل   اساس  اي را برشرايط خاص، گزاره اي كه 

يندي معقول و محصول قواي  آن مترتب گردد. «پذيرش باور» فرا  عملي باور مفروض بر 

مي  كه  است  در عقلاني  اس   تواند  قرائن  تهيه  از  عاجز  استدلالي  عقل  كه  ت، شرايطي 

گرفتن و نظر از پذيرش، فرض   رفع نياز معرفتي گردد. معناي مورد  رسان انسان در ياري 

اي كه آثار گونه ؛ به  صدق است  اتصاف حقيقي آن به  كردن يك گزاره بدونقبول   بهتلقي  

  پذيرش، به   به  آن مترتب گردد. چنين فرض يا تلقي  عمل بر  پذيرش آن باور مفروض در 

ن عقلي متقن، قبول داريم و از اين  يوجود قرا  اي را بدوني گزاره يآن است كه گو   مثابه

  كنيم. مان استفاده ميج اساسييزندگي و رفع حوامعرفتي در  گزاره

قبول  به  تلقي  و  پذيرش  توضيح  گزاره در  براي  كذب  يا  صدق  ادعاي  بدون  كردن 

ي با بيرون و هر قضيه داراي دو نسبت و ارتباط است؛ نسبتمفروض بايد توجه داشت كه  

قضيه «اين گل سرخ است» ارتباطي با جهان خارج دارد كه از اين    مثلاً  ؛ نسبتي با درون

تا    ؛ يا صادق است يا كاذب   نظر با درون و نفس فاعل شناسا دارد كه  همچنين پيوندي 

آيد؛ يعني اين نسبت  چنين نسبتي ميان قضيه و عالم لحاظ نشود، علم و معرفتي پديد نمي

كند. بنابراين باور از ارتباط ميان فاعل شناسايي  ه مفهوم باور را ايجاب ميدوم است ك

از تحليل    . )٩١، ص ١٣٨٥(موزر و تروت،  ديگر حكايت دارد  از يك سو و قضيه از سوي  

از حالات نفساني و  اين دو ركن قضيه مي توان پذيرش را از صدق جدا كرد و يكي را 

واق با  (انطباق  گزاره  ويژگي  را  يك  ديگري  به صدق  باور  كه  و مدعي شد  دانست  ع) 

  . )٩٢، ص ١٣٧٧(فعالي، گزاره با قبول و پذيرش آن تفاوت دارد 

به  در  باور  و  گزاره  يك  پذيرش  بين  مي  تمايز  بهآن  كه    توان  كرد  استناد  شواهدي 

پذيرش   اي را بدونپذيرد و مواردي كه گزارهاي، آن را ميگزارهاعتقاد به   شخص بدون

باور م باور، تحتيآن  از  بيشتر  پذيرش  و   كند.  دارد  قرار  شناسا  داوطلبانه فاعل  كنترل 
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مستقيم كه  است  ارادي  به امري  در   اً  خاص  است    عملي  مرتبط  زمينه  يك 

(Belief.plato.stanford.edu) تصميم    ؛ است  ممكن  شخص  نيست.  چنين  باور  ولي 

اين امر را باور    ، د تصميم بگيردتواناعتمادبودن دوستي را بپذيرد؛ اما نمي  بگيرد كه قابل

 ؛ انداند، مسئولپذيرفته قبال آنچه    همين دليل افراد در   كند كه فردا باران خواهد باريد. به

نتايج منطقي  اي از مقدمات، شخص را ملزم ميهمچنين قبول مجموعه  سازد كه تمامي 

بپذيرد را  آنها  از  به   ؛ حاصل  ملزم  فكري  و  ذهني  نظر  از  شخص  نتايج    به   باور   اما  اين 

حال آنكه در    ؛ دانندنيست. بعضي مفهوم پذيرش را با نوعي سرسپردگي و تعهد همراه مي

  . )٤٩٤- ٤٩٢، ص ١٣٨٤(پايا، د باور چنين نگرشي ندارند مور 

بودن آن صادق  باور دارد، حالت نفساني او به  P  گزاره  كه فرد بهزماني  كوهنبه تعبير  

ميگزا تعلق  صره  احساس  با  و  باادق گيرد  گزاره،  به  بودن  ميور  شكل  گيرد. حس  آن 

  پذيرش، شخص در  يد آيد؛ اما در كننده صدق پدتواند از ناحيه قراين تاييد بودن ميصادق

تصميم  مي مقام  انتخاب  بهگيري  حكم  كه  به  كند  موضوع  بدهد؛   اتصاف    محمول 

اساس فوايد و   بر  ثلاًتواند ممعرفتي باشد و مي  لازم نيست لزوماً P همچنين دلايل پذيرش

انجام گيرد   پذيرش، با قبول تمايز بين باور و    آلستون   . )Cohen, 1995, pp.22-23(آثار 

داند كه نقطه اوج آن، يقين كامل است و اين دامنه بردار ميباور را امر تشكيكي و درجه

پيش مي در  آنجا  تا  برجهت كاستي  تنها  باور  كه  بهرود  تن  گرفمفروض  گرايش صرف 

مي دراطلاق  كه  است  يقين  باور،  مشخصه  گويا  رويكرد   شود.  آن،  نبودن  صورت 

اور و اعتقاد دانست؛ بلكه بايد پذيرش را جايگزين باور بدانيم  اي شخص را نبايد بگزاره

  . )٣٧٩، ص ١٣٩٩(عظيمي دخت، 

هر  بدين در   ترتيب  قراين  كه  و    زمان  كند  پيدا  اولويت  قضيه  طرف  يك  جهت 

عق غيراستدلال  حكمي  صادر   لي،  به    قطعي  موظف  اقامه كند،  عقلي  قرينه  از  پيروي 
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باشد و تعليق حكم، خود مستلزم نوعي   قضيه كاملا برابرايم. اگر ادله له و عليه يك  شده

برموضع  ترجيح يك طرف  و  ما مي  گيري  ديگر گزاره محسوب شود،  بر طرف   توانيم 

باور بپذيريم. بنابراين ضمن پيروي از عقل    دونزندگي، آن را ب  اساس آثار يك گزاره در 

معرفتي و اخلاقي خود را انجام  دهيم باور كاذبي وارد ذهن ما شود و وظيفه  اجازه نمي

به  ؛ هيممي و  ناآگاهانه  اينكه  گزاره  نه  حكم،  تعليق  بپذيريم  گمان  با    ؛ را  اينكه  نه 

بهمحدود عقلانيت  كار   كردن  ساير  منطقي،  عقلقرينه  يگيريم.    كردهاي  ناديده  را 

بدونچنانهم بي   كه  بهتوصيف  گزاره  به   دليل  آن  فروكاستن  يا  برا  صدق  ي  سودمندي، 

بينيم و با پذيرش گزاره يا  نحو آگاهانه پاسخي عقلاني تدارك مي   حياتي خود به زهاي  نيا

 . ايمكنيم كه گويي آن باور را پذيرفته كردن آن، چنان عمل ميتلقي به قبول 

    نتيجه
كافي،   بدون قرينهچالش باورهاي    در  جيمزو    كليفورداتخاذ دو رويكرد متفاوت توسط  

متف  مباني  در حكايتگر  ريشه  كه  است  انگيزه  اوتي  و  مختلف  اجتماعي  هاي شرايط 

به ورود  از  فيلسوف  دو  اين  دارد.    متفاوت  معرفتي  نگاه   به  كليفوردمباحث  واسطه 

به به  انحصاري  و  خشكاند  عقل  ريشهمنظور  در ن  خرافات  باور    هاي  قدرت  از  مردم، 

در  مسئوليتش  و  باو   انسان  اثرگذاري  و  خود  باورهاي  در قبال  فرافردي،   رها  حيطه 

شناسي و اخلاق،  گويد. وي ضمن پيوند بين حوزه معرفتفرامكاني و فرازماني سخن مي

ه از زودباوري و  ند و رسالت انسان اين است كاسازنده هويت انسان  معتقد است باورها

بدون  دراعتقادورزيدن  اگر  و  كند  خودداري  قرينه  با   داشتن  كه  گرفت  قرار  موقعيتي 

قرينهوري  با شد،    بدون  لاامواجه  رويكرد  بايد  ندانم دري ناگزير  يا  در گري  را   انگاري 

كشف حقيقت و واقعيت ثابتي است كه    كليفوردنظر    ن عقلي در پيش بگيرد. كاربرد قراي

  يافتن آن است.  اختيارداشتن ابزار عقل، مسئول و موظف بهن با در انسا
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رويكر  مقابلدر  و  انگيزه  با  كاملاًجيمز  متفاوت دي  انحصاري      نگاه   كليفوردبا 

گانه شناسي ضمن معرفي ساحات سهدانش روان  واسطه تبحّر در   كند. او بهمخالفت مي

برتري و   و عقيدتي است، معتقد به  وجودي انسان كه متشكل از ساحت معرفتي، عاطفي

كند كه  ي وسيله اعلام م  ساحت معرفتي است و بدين  به  رجحيّت ساحت عاطفي نسبت ا

رسيدن شرط  تنها  عقلاني،  براهين  و  عقل  از   به  حضور  بسياري  و  نيست  موجه  باور 

ضمن   جيمزاند.  سايه فعاليت ساحت عاطفي شكل گرفته   مند در باورهاي حياتي و ارزش 

بهاعتق بر  اد  سودمندي،  با  حقيقت  مي  مطابقت  تصريح  اصل  واقعيت  اين  هيچ  كه  كند 

آنچه بتواند متضمن    عالم واقع وجود ندارد و هر  در   ، مايي باشدانتظار رون  مستقلي كه در 

سود و منفعت براي آدمي باشد، همانا خود حقيقت است. او ضمن مخالفت با راهكار 

ق  كليفوردپيشنهادي   است  موردرينه معتقد  عقل   گرايي  تا نظر  قابل   گرايان  پذيرش  جايي 

قرا كه  در ياست  شواهد  و  رد    ن  يا  را   قابل  باور تأييد  انسان  تلاش  و  باشند  دسترسي 

اي دارند، اما زندگي انسان نقش عمده   بسا باورهاي اساسي كه در   نتيجه نگذارد. چهبي

اي است گونه   ها بهفت. ماهيت برخي گزارهتوان ياتأييد يا رد آنها نمي  اي در هيچ قرينه 

اند كه امكان  اي حياتيارهدارند و حاكي از گزن مؤيد يا منكر را نقراي  تأمينكه امكان  

»  گريلاأدري«  توان بهها نميگونه گزاره   مواجهه با اين  كردن آنها وجود ندارد. در رها

بسا بيشتر    شود، چه انسان مي  گرداني نصيباثر اين روي  ركه زياني كه ب؛ چراروي آورد

گونه باورها    اين  مواجهه با  بهترين راهكار در   جيمزباشد. بنابراين    بدون قرينهاز پذيرش  

در  اراده  قدرت  و  عاطفي  ساحت  از  استفاده  مي  را  «اراده انسان  عنوان  تحت  كه  داند 

به   كردناعتماد  حل  اين راه  ين وظيفه انسان در ترمهمكند.  آن ياد مي  باور» از  معطوف به

انتخاب مي قوا  اين  توسط  كه  آن چيزي است  و  احساسي  در قواي  از    شود.  بعد  مرحله 

واسطه گزينش باور مذكور نصيب انسان    انتظار رؤيت آثاري ماند كه به  عتماد بايد در ا
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آثار برجاي مي از باور موردشود. اگر  به  مانده  باور مذكور    رضايت فاعل باشد، اعتقاد 

  داد.  ناموجهي باور خواهيم حكم به صورت   غير اين بود و در   وجه خواهدم

توسط   رويكرد  دو  اين  نيست.    جيمزو    وردكليف اتخاذ  نقد  از  نبودن  اجراييخالي 

به   در   كليفوردراهكار   منجر  كه  انسان  وجودي  مختلف  ساحات  از  غفلت  و    زندگي 

از نيازها و باورهاي مهم زندگي ان هايي است كه به  ند، از انتقاداسان رهاكردن بسياري 

هم است.  وارد  نقد  وي  است    جيمزچنين  سودمندي  و  صدق  حقيقت،  بين  كه  خلط 

  امري دلخواه تبديل كند.  تواند حقيقت را بهنهايت ميدر 

ازنظر مي  به توان مي  جيمزو    كليفوردنظريه   مطرح در   هايضعف   رسد براي رهايي 

قبول كرد كه    نوعي تلقي به  را به  بدون قرينه  ت و گزارةپيش گرف  اي را در رهيافت ميانه 

بدون  ه، بدون فروكاستن معناي صدق و  موضع صدق قرار نگيرد و با پذيرش آن گزار   در 

 مواجهه با گزارة  در   مند گشت. بنابراينآثار آن بهره  از   ادعاي صدق براي گزاره مفروض

به  بدون قرينه پذيريم و از آثار آن  ي آن را مييه گوكنيم كنوعي با آن برخورد مي  كافي 

استفاده مي   در  برعمل  و  نيازهاي حياتي  كنيم  آثار،  برآورده  گي زند  اساس همين  را  مان 

اينرومي از  را مي  ايگونه   به  مقام عمل  در   سازيم.  ادله  پذيريم كه گويگزاره مذكور  ي 

وجود عيني دارند و    يكه ادعا كنيم اين ادله فرضآن  قطعي براي پذيرش آن داريم؛ بدون

ي  نيازها  تفاوتي نسبت به بدون خلط بين صدق و سودمندي يا حقيقت و اوهام و بدون بي

  بريم.بهره مي رفع نيازهاي اساسي مان از آثار پذيرش گزاره مذكور در حياتي
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چارلز .١٣ فردريك  فلسفه  ). ١٣٩٣(   كاپلستون،  بهاءالدين  ،  ٨ج  . تاريخ  ترجمه 

 .انتشارات علمي و فرهنگي :تهران ، يخرمشاه

نشريه    ، ترجمه زينب صالحي  .اخلاق باور   ). ١٣٨٧(   كليفورد، ويليام كينگدم .١۴

 . ٦٦- ٦٨ ، )٨(  ٣ ، اطلاعات حكمت و معرفت

كينگدم  .١۵ ويليام  باور   ). ١٣٩٤(  كليفورد،  و    اخلاق  اخلاق  (پيوند 

 . انتشارات درخت زندگي :تهران ، ترجمه علي قنبريان ، شناسي)معرفت

ترجمه فرشته   . هاي صدقتاريخچه اجمالي نظريه  ). ١٣٩٧(   كندليش، استوارت  .١۶

 . ييانتشارات دانشگاه علامه طباطبا :، تهران١چاپ  ، نباتي

 . دانژه :تهران .فيلسوف شناسويليام جيمز روان ). ١٣٩٥(  كيايي، حسين .١٧

گرايي و رايي، مطلقگاي در باب نسبيدقيقه   ). ١٣٩١(  ملايري، محمدحسين  .١٨

 . ٢٩٣-٣٢٣، )٦٤( ٢١  ،نشريه راهبرد باوري.  عينيت

و  .١٩ مهدي،  سيد  سجادي،  و  سعيد،  همراه،  ضرغامي  و  فرامرز،  پويا،  محمدي 

ي در انتقاد تبيين جايگاه تفكر    ). ١٣٩٥(قائدي، يحيي، و محمودنيا، عليرضا  

اخلاقوظيفه  معرفتي  پژوهش  . باور گرايي  اخلاقي نشريه  - ١٨٣  ، )٤(  ٦  ، هاي 

٢١١ . 

محس .٢٠ علي  و  ، ن مرداني،  ديدگاه    ). ١٣٩٣(  محمدساجدي،  از  حقيقت  ملاك 

نشريه   . ملاصدرا و استاد مطهري  يآرا  پيرس و ويليام جيمز و نقد آن با تكيه بر

تحليلي  فلسفي   فلسفه  -١٤٩،  )٢٦(  ١٠  ، فلسفي) اي هپژوهش  -(جستارهاي 

١٧٩ . 

پل  .٢١ مولدرو  و  ، موزر،  معرفت  ). ١٣٨٥(  تروت،  بر  موضوعي  شناسي درآمدي 
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